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 يشاهنشاه سياسي تئوري

پرماية تمدنهاي خاورميانه يي       كوروش و داريوش با استفاده از عناصر تمدني چندين قرنه و  
آنان .  بسياري با تمدنهاي پيشين متفاوت بود  جهاتيني را پايه گذاري كردند كه از تمدن نو

 و مصر را به خدمت ادارة كشور    ا خبرگان و حكومتگران بابل و ليدي تجارب سياسي و اداريِ   
 مدني و جزايي كشور   ودرآوردند و قوانين پيشرفتة اين كشورها را اساس تدوين قوانين اداري    

  تئوري سياسي نيز كم و بيش با تفاوتهائي ازهمان تئوريهاي كهن ميانرودان و         قرار دادند، و در 
مصر وكاويهاي باستان پيروي كردند؛ و تفاوتي كه در اينجا وجود داشت آن بود كه شاه مدعي    

اگر    .  نبود، بلكه تقدس خويش را ازمقامش به دست مي آورد نه ازآسمان          و عصِمت خدايي و نبوت 
ر و بابل شاه فرزند و نمايندة خدا يا ذات خدا شمرده ميشد، در تمدن ايران          سياسي مص   درتئوريِ

 شاه يك ذاتي بود كه وجودش براي جهان ضرورت حتمي داشت و مأمور بود كه راستي و  
، و بخاطر همين مأموريتي كه داشت چنين  بستيزد و با بديها وكجيها  بگسترانددرستي را درجهان  

 و هدايت دائمي خداي جهان است و آفريدگار يكتا براي تحقق    پنداشته ميشد كه مورد حمايت 
 .اين وظيفة انساني به او پادشاهي داده است  

درميان همة شاهان دنياي باستان تنها شاهان ايران بوده اند كه خودشان را صرفا بندگان خدا      
در هيچ  . انداعلام كرده اند و مدعي هيچگونه تقدس ماوراي طبيعي و آسماني براي خودشان نبوده     

زماني هيچ شاهي در ايران ادعا نكرد كه فرستادة خدا است و قوانيني كه وضع كرده از آسمان       
در هيچ زماني در ايران هيچ شاهي ادعا نكرد كه خدازاده است و بايد       . برايش فرستاده شده است   

 به آنها داده و   منتهاي ادعاي شاهان ايران آن بود كه سلطنت را اهورامزدا     . مورد پرستش واقع شود    
اگر درجائي برخي از شاهنشاهان ايران لقب خدايگان . مورد حمايت و رعايت دائمي اهورامزدايند

را براي خودشان برگزيدند، منظورشان از اين لقب آن نبود كه مدعي الوهيتي چون اسكندر و   
 شاه بود و نه چيز ديگر مقدونيها و روميها بوده باشند، بلكه در چنين مواردي خدايگان مترادف با   

 است منظورمان آن نيست كه او معبود خانه »كدخدا«امروز هم وقتي ما ميگوييم فلاني . ديگري
شاهنشاهان ايران هرجا لقبي اينچنين    .  است»ولي«  در اينجا به معناي سرپرست و    »خدا «است، بلكه 
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 يا  ادعاي الوهيت كنندند، نه آنكه بخواهند  اند منظورشان آن بود كه سرپرست ملت دبه خود ميدا

 . نامشان را با نام خدا پيوند بزنند   

نه تنها كوروش و داريوش بلكه همة شاهان ايران كه بعد از ايشان آمدند در صدد نبودند           
شايد منشأ اين فضيلت . خودشان نوعي خدا بسازند و مردم را به بردگان خويش مبدل سازند  كه از

 هرعقيده ئي كه   - كه براي حيثيت انساني و عقائد ديني را بتوان در سرشت ايرانيان جستجوكرد 
 احترام قائل ميشده اند، و حتي اگر شاه هم بوده اند به انسانها درحد رعاياي فرمانبر خودشان           -بوده 

 كه در »عبد «به همين سبب هم بوده كه هيچگاه عبارتي مترادف       .  مينگريسته اند نه عابدان خودشان  
دارد در فرهنگ پارسي به وجود نيامده است، و همين امروز نيز ما    فرهنگهاي اقوام سامي وجود  

 استفاده كنيم كه معنا را نميرساند؛ منتها چون بعد از اسلام              »بنده « از كلمة  »عبد«مجبوريم به جاي   
كلمة بنده به كرات به جاي عبد استعمال شده است، به غلط چنين به ذهن القا شده كه اين دوكلمه    

نكه بنده كسي است كه طبق قراردادي ضمني به برتران وابسته است و فرمان         مترادفند؛ حال آ   
 كسي است كه درتملك ديگري  »عبد«برتران را به اجرا در ميĤورد، در حاليكه آزاد است؛ ولي    

اگر داريوش .  و صاحبش حق دارد اورا بكشد يا بفروشد   است و هيچگونه آزادي ازخود ندارد  
ما وقتي به    . يندخودش خوانده منظورش آنست كه همگان فرمانبران او     دركتيبه اش مردم را بندگان   

  » نافرمان «  دركتيبة بغستان توجه ميكنيم در مييابيم كه داريوش اين كلمه را در برابر         » بنده«كلمة 
او در اين كتيبه چندين بار      . بوده است  )  مطيع  (»فرمانبر  « قرار داده است، و معناي بنده در زمان او       

بود برسر فلان كس كه از من نافرمان       )  منا بندكه ( ه فلان كس را كه فرمانبر من     تصريح كرده ك 
اين يك حقيقتي بود كه در شاهنشاهي ايران همة مردم خاورميانه فرمانبران     . شده بود گسيل كردم

شاهنشاه بودند و شاه به خاطر حفظ صلح و امنيت جهاني بر همگان سروري داشت و همه      
به اين . از اين نظر شاهنشاه ايران خداوندگار مردم به شمار ميرفت . عت ميكردندميبايست از او اطا

 :  چنين اشاره ميكند  »جمهوريت «معنا افلاطون در كتاب  

حقيقتي كه طبيعت مقرر داشته آنست كه انسان بيمار، اعم از آنكه دارا يا تهيدست باشد،      
گونه انسانها ناگزيرندكه در     ناگزير است كه خودش را در اختيار پزشك بگذارد؛ به همين       

 1.زير حكم باشد و به خواسته هاي فرمانروا گردن نهد   

در كتاب قوانين نيز دستورهائي را كه ازطرف فرمانروايان وضع ميشود براي جامعه با      

                                                           
 .93، بند  6كتاب :  افلاطون، جمهوريت-1
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 1. دستورهاي پزشك براي بيمار مقايسه ميكند    

شد كه مملوك شاه باشند،     در سلطة اقوام غير ايراني خاورميانه ئي نه تنها از مردم خواسته مي         
بلكه مردم موظف بودند عقيدة دينيشان را نيز با عقيدة شاه هماهنگ سازند و از خدا و دين            

شاهان غير ايراني خاورميانة پيش ازعهد هخامنشي بخش اعظم افتخاراتشان         . خودشان چشم بپوشند
 خدا و دين خودشان را به جنگ با اديان و خدايان اختصاص ميدادند و هيچ خدا و ديني را جز 

جدالشان  فضيلت شاهنشاهان ايران درآن بود كه با عقائد مردم كاري نداشتند و         .  تحمل نميكردند  
هرودوت روايتي دارد كه بيانگر آزادمنشي شاهنشاهان ايران وگواه بيطرفي ديني        .  تنها با بديها بود 

.   ادي ديني همة اقوام وملل است  پارسيان در قبال اقوام زير سلطه و پاسداري شاهنشاهان ايران ازآز        
 :اين روايت چنين است 

كداميك از شما : روزي داريوش بزرگ به يونانيهائي كه در خدمتش بودند گفت    
حاضريد مبلغي پول از من بگيريد و گوشت لاشة پدر و مادر متوفايتان را بخوريد؟ آنها           

نديهائي كه ازقوم   بعد ازآن از ه. پاسخ دادند به هيچ قيمتي چنين كاري نخواهند كرد
وسط تكلات هستند وگوشت لاشة پدر ومادرشان را ميخورند در حضور همين يونانيها       

كداميك از شما حاضريد لاشة پدر و مادرتان را نخوريد و به جايش   : يك مترجم پرسيد
آنرا بسوزانيد؟ همگي فرياد برآوردند كه به هيچ وجه چنين كاري را نخواهيم كرد زيرا           

 2. بزرگي است اين يك گناه

اين داستان كه ميتواند اتفاق افتاده باشد، درسي است كه داريوش بزرگ درهر گاه و بيگاه      
به بزرگان كشور ميداده و به آنها ميفهمانده است كه هر ملتي هر عقيده ئي دارد براي خودش      

 قوم  يك.  عقيدة قوم ديگر درست نيست در اشتباه است     كهمحترم است، و اگر ديگري خيال كند  
مادرش را دفن ميكند، ديگري آنها را ميسوزاند، و سومي گوشت پدر و مادر متوفايش را            پدر و 
پس نبايد     . هر سه از نظر خودشان درست عمل ميكنند وكار ديگران را نادرست ميپندارند       . دميخور

رد، تا اتحاد  به عقائد ديگران اهانت كرد بلكه بايد به همه احترام نشان داد و وجود آنها را تحمل ك
 مقايسه كنيم اين عقيده به آزادي را    .و برادري انسانها پا برجا بماند وكينه و دشمني به وجود نيايد  

براي  و خداي ما را نميپرستد     أكيد دارند هركس چون ما نيست و    با عقايد ديني اقوام سامي كه ت  
ما موظفيم با آنها بجنگيم   ة خداي ما نماز نميگزارد درخور نابودي است و  ي ما و به سوي خانخدا

                                                           
 .126 -123 بند 3 افلاطون، قوانين، كتاب -1
 .38  /3 هرودوت، -2
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 .كنيم يا به بندگانِ خداي خودمان تبديلشان كنيم تا نابودشان 

شاهنشاهان ايران چون خودشان را حامي صلح و امنيت جهاني ميدانستند يك چيز را از        
و  . رعايا ميطلبيدند، و آن اطاعت از شاهنشاه در پرداختن ماليات و فرستادن سرباز براي ارتش بود      

ميدانستند، اين حق را براي    ة بشري  درجامع »برحق « را بعد ازخدا تنها ذاتهاي    شانخودچون 
خودشان قائل بودند كه همگان از آنها اطاعت كنند تا آنها امنيت شغلي و آزادي عقائد ديني همه     

آنها به اين تعبير، چنانكه در سخن افلاطون         .  را تأمين نمايند و ستم و تجاوز را از جهان براندازند        
ديديم، پزشكاني بودند كه براي مداواي بيماريهاي اجتماعي انسانها كه چيزي جز خون ريزي و        
ناامني نبود، داروهاي تلخ نيز تجويز ميكردند، و اين داروهاي تلخ همانا مالياتهائي بود كه ازمردم  

منيت   كه مجبور بودند در ارتش خدمت كنند و براي پاسداري از صلح و اسربازاني  و ،ميگرفتند 
 . خون بدهندبجنگند و   جهاني 

اختيار مردم روي زمين      داريوش با چنين بينشي خود را سرپرست و صاحب  كوروش و
د   ن باشد تا بتوانآنها   كه مردم جهان و ثروتهاي روي زمين بايد دراختيار  شدند و معتقد   ندپنداشت 

شايد كساني گفته  . دن بود جامة عمل بپوشان ان كه برقراري نظام مورد نظرش  انيش»هدف والا «به 
 يك نظام طبقاتي جابرانه بود كه سرنوشت و ثروتهاي      داريوشباشند كه نظام عادلانة مورد نظر      
 - قرار ميداد و توده هاي مردم را به كارگزاران و كارگرانِ  مسلطكشور را در دست هفت خاندان  

 هاي قبل از ما توسط  اين سخني است كه در دوراني از دهه.  آنان مبدل ميساخت -اگر نه بردگانِ
 ما را    سخنان اينها  . برخي افراد نسبت به بسياري از نظامهاي سياسي روزگاران گذشته گفته ميشد         

ولي نميتوان نظامهاي دنياي كهن را   . دافكنَ   سوفسطاييهاي قرن ششم پ م در يونان مي  سخنانِ به ياد 
نبايد فراموش كرد كه برقراري    شناسانة قرن بيستم مورد سنجش قرار داد، و           با معيارهاي جامعه  

 -عادلانه و انساني به نظر ميرسد  بسيار  كه در مقايسه با نظامهاي پيشين خاورميانه يي   -چنين نظامي 
  شايد بعضيها علاقه داشته باشند     .  درآن روزگار براي تداوم شاهنشاهي يك ضرورت تاريخي بود      

برقرار كرده    و بردِيه   مساواتي كه گائوماتا  داريوش را مورد انتقاد قرار دهند كه چرا نظام مبتني بر       
اينها فرض را بر اين قرار ميدهند كه  .  را برهم زد تا نظام جابر طبقاتي را جايگزين آن سازد ندبود

تا زد و سلطنت را قبضه كرد تا نظام       ددر غياب كام بوجيه از ايران، گائوماتاي مغ دست به كو      
د را براندازد، و نابرابريهائي كه با تشكيل شاهنشاهي بروز    طبقاتي كه تازه در ايران پا گرفته بو

 اين نظريه را مورخان آكادمي   . كرده بود را ازميان بردارد و يك نظام عادلانه را برقرار بدارد      
شوروي سابق كه مبلغ عدالت براساس نظريات ماركس و لينين بودند ترويج كردند؛ ولي هيچ          
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 .شد اساس و پايه ئي نميتواند داشته با  

البته كساني كه در اشتياق عدالت اجتماعي ميسوزند حق دارند كه هرگونه نظام نابرابرانه را      
يك انسان عدالتخواه و . ستيزانه را بستايند  به باد انتقاد بگيرند و هر اقدام عدالتخواهانه و ستم    

ولي حقيقت  . دنميتواند وجود نابرابري را درهيچ زمان و مكاني توجيه كنو مساوات طلب آرمانگرا  
 اگر ما هم فرض مورد نظررا قبول كنيم، وكسي كه داريوش ازميانش برداشت را نه   -آنست كه

 نظام عادلانة مورد نظر گائوماتاي مؤمن و زرتشتي       -بردِيه ي حقيقي بلكه گائوماتاي مغ بدانيم     
وق  خداپرست اگر هدفش بازگشت به وضعيت ماقبل دوران شاهنشاهي بود، تا آنجا كه حق     

 ولي همين نظام چه بسا كه به نوبة     ؛اجتماعي و شخصي افراد جامعة ايران را تأمين ميكرد ستوده بود       
خود منافي دوام و استمرار يك نظام سياسي متمركز و مقتدر بود، و بدون ترديد ميتوانست سبب       

ئي براي از هم پاشيدن آن كشوري شود كه كوروش بزرگ پايه گذاري كرده بود، و آن را به طعمه 
 .جهانگشايان بيگانه مبدل ميساخت   

انسان در اعماق ذهن خود  . آرزوهاي بشري يك چيزي است و واقعيتها چيز ديگري است    
مايل است هميشه يك نظامي برسركار باشد كه آزادي و برابري و سعادت همگان را بطور      

 عدالتدوست  انسانْ. تليكن در جهان واقعيتها اين جز يك رؤياي آرماني نيس. متساوي تأمين كند
جو و خودپرست كه مهار او را    انسان موجودي است آزمند و برتري  . هست اما ذاتا عدالتگرا نيست

نَفْسِ    «تنها قدرتي كه بر ذهن انسان حكومت ميكند . شهوتها در دست گرفته و به هرسو ميكشاند 
اميال نفساني است و  انسان تا وقتي كه تحت ستم باشد، چون خواهان برآوردن   .  است»اَماره
بيند كه راهش را زورمندان مسدود كرده اند سخن از عدالت و برابري ميراند؛ ولي همينكه            مي

  رخَبرايش زمينه ئي فراهم آمد و براد سوار شد، نفس اماره همه چيز را از يادش مي برد و عدالت   رِ م
دن اميال شهواني او است، و  را به گونه ئي برايش تفسير ميكند كه گويا هدف از آن فقط برآور    

در دنياي معاصر هيچ گروه انساني . عدالتي آنجا است كه سدي در راه برآوري اين اميال باشد   بي
مساوات نرانده اند؛ ضرورتي ندارد به كاركردهاي اين         عدالت و  بيش از سوسياليستها سخن از      

ع گذشتة خودمان صوفيان  در جوام.  عدالتخواهي درزمان تسلطشان اشاره داشته باشيم مدعيانِ
بيشترين داد سخن را در باب برابري انسانها داده اند، ولي بنگريم به دار و دستگاه مادي و شاهانة   

 فريبخورده و     هركدام از شيوخ بزرگ صوفيه بعد از سوارشدن بر خرِ مراد و مرشد شدن و مريدانِ    
ي دين كاري نداريم كه اينان   با مدعيان سرپرست   …آرزومند عدالت را به دور خود جمع آوردن     

در تاريخ بشر حساب خاص خودشان را دارند و عملكردها و شگردهايشان براي بشريت شناخته  
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 - يعني مدعيان سرپرستي دين   -» احبار و راهبان«فقط اين را خاطر نشان ميكنم كه  . شده است

ي آورده اند و راه خدا را   دستهايشان بيرون م  مال انسانها را به باطل از«هميشه چنين بوده اند كه 
 ستمگران مردم فريبي بوده اند كه دين را       يعني مدعيان سرپرستي دين در تاريخ بشريت      .»ميزده اند

ابزار دست خود قرار داده بوده اند تا بر گرده هاي توده هاي عامي سوار شوند و از همگان سواري           
 آزادي و نيكبختي انسانها بوده باشند، و    بگيرند؛ و بسيار اندك بوده اند روحانيوني كه در انديشة    

.   شايد در ايران خودمان گائوماتا و مزدك دونمونة منحصر به فرد تاريخ باشند كه سومي ندارند           
آزمندي و افزون طلبي خصيصة ذاتي انسان است، و اوتوپياها      . انسان نميتواند از طبيعت خود ببرد   

 رؤياهائي تعبيرنيافتني است كه       رابري، نقشهاي كمرنگِ  غ عدالت و ب  وآرمانهاي زيباي انسانهاي مبلِّ   
بازگوييشان در هرزمان ومكاني تسلاي دل انسانهاي رنجديده و به آرزونرسيده بوده ولي امكان           
ورود آنها به عرصة واقعيتها وجود نداشته است، و تا بشر با خصيصه هاي فطريش بر روي اين كرة       

 مطالعة   حاصل سخن نه ناشي از يك ديد بدبينانه، بلكه       اين. د وجود نخواهد داشت  زي خاكي مي
 . ضرورت تعاليِ تمدن و فرهنگ نيز همين خصيصه است    .رفتار انساني در طول تاريخ بشري است   

انديش و انسان دوست و حقگرا و پارسا و مهرپرور و پاكدامن و وارسته          انسان هرقدر نيك 
ن قرار گرفت و لذت برتري و شهوتِ سلطه را  باشد، وقتي بر مسند قدرت تكيه زده برفراز همگا   

فساد .  مهارش را به دست ميگيرد و او را اندك اندك به سوي فساد ميكشاند    آز و دروغْ چشيد، ديوِ
انسان وقتي . محال است كه انسان به قدرت برسد و فاسد نشود     . خصيصة ذاتي قدرت سياسي است    

ه و آزمندانه اش را به نحوي توجيه ميكند كه   قدرتمند و مطاع شد، هميشه خواستهاي افزون طلبان   
 با خودفريبي متقاعد ميسازد كه هركاري انجام ميدهد       خودش رابراي خودش قابل قبول ميگردد و   

اين خودفريبي نيز خصيصة . مردم درآن نهفته است  بخاطر مصلحتي است كه خشنودي خدا و  
 اطاعت ميكنند، همان   اوه همگان از وقتي انسان به مرحله ئي از قدرت رسيد ك . ذاتي قدرت است 

دركالبد او لانه ميكند و اورا برآن ميدارد كه     ) آز يعني  (ديوي كه زرتشت ازآن حرف زده است 
چون وچرا  انتظار داشته باشد كه همگان بي  خودش را برتر و بهتر ازهمگان تصور كند و  

برده براي او تبديل شوند كه فرمانهايش را به اجرا نهند و روي حرف او حرفي نزنند و به نوعي      
  خودفريبي  در اين مرحله است كه انسانِ قدرتمندِ مطاع با     .  اراده و خواست او باشندتسليم محضِ

از خودش بتي ميسازد كه هم خودش آن بت را مي پرستد و هم انتظار دارد كه ديگران آن را  
، و او در پندار خويش پرستش        خويشتن ميسازد عملاً جاي خدا را ميگيرد    بتي كه او از .  بپرستند 

بتِ خودش را پرستش خدا تصور ميكند و ازهمگان ميخواهد كه مجريان خواسته هاي بتِ او      

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


 223
در اين مرحله است كه ديوي كه دركالبد او لانه كرده است هر بدي و منكري را كه     . باشند

سادها را صلاح    برآورندة خواستهاي بتِ او باشد در نظرش نيكو و معروف جلوه ميدهد، و او ف      
بيند و با خاطر آسوده و وجدان آرام دست به هرعملي ميزند و آن را براي خودش توجيه      مي

او كه شديدا تحت تأثير تلقين ديو دروني خويش است چنين تصور ميكند كه هرعملي  . ميكند 
او با .الإجرا است ازاو سر بزند همان است كه خشنودي خدا درآن نهفته است و براي همگان لازم 

اين توجيه هرگونه نافرماني ازخودش را تحت نام عصيان در برابر ارادة خدا ناشايسته و درخور   
 محاربه با خدا سركوب ميكند، و فرياد اعتراض    شديد ميداند و مخالفتها را با برچسپِ   كيفرِ

 . ستمديدگان را زير اسم اعتراض به حكم خدا در گلوها خفه ميكند  

بمعناي     (»حكومت« نام دارد و به غلط    »سلطنت « و »سلطان « سلطة سياسي كه درعربي   
نام گرفته است، در هرجا و هرزمان و به هرشكلي كه باشد دستگاهي است كه آزمندان    ) داوري
جبر و   طلب براي برآوردن شهوات نفساني خويش به وجود آورده اند و چيزي جز ابزار    برتري

فريباترين صورت اين ابزار سلطنتهاي ديني        .  است سلطة سياسي ابزار جبر   . زورگويي و ستم نيست  
جغرافيا بوده اند، كه درعين حال بعلت توان بيش ازحدشان در        درصحنة تاريخ و  ) تئوكراسي (

سلطنتهاي ديني دردنياي      . خواهند بود   جبارترين و كارآمدترين ابزار ستم نيز بوده اند و       فريبي عوام
را به بند ميكشيدند، شيرة كار و توليد و نتايج فعاليتهاي توده ها    كهن با تئوريهاي فريبا اذهان توده ها  

دربارها جذب ميكردند،      كفارات و اوقاف به سوي معابد و    را تحت عناوين صدقات و نذورات و    
درعوضِ ستمها و غارتهايشان     مردم را به بندگان مجري ارادة سلطه گران مبدل ميساختند، و      

 وعدة سعادتي موهوم ميدادند كه در صورت قبول بردگي           دائميتمِس به توده هاي فريبخورده و زيرِ   
اختيارات دردست افرادي جمع    درسلطنت ديني مجموعة اقتدارات و. نصيبشان خواهست شد 

 دستوري را تحت      الاختيار خداي آسماني مي پندارند و هرقانون و        ميشود كه خود را نمايندگان تام
 مردم كه افكارشان را    .  تلقينهاي فريبنده برمردم تحميل ميكنند    الإجراي خدا با عنوان احكام لازم

هراس دائمي ازخشم    وابسته به سلطة ديني به بند كشيده و درترس و       مبلغانِروزيِ  تلقينهاي شبانه 
خدا و رنج اينجهاني و عذاب آسماني نگاه داشته شده اند هيچ راهي جز اجراي خواستهاي          

درنتيجه خود را دربست تسليم خواستهاي آنها ميكنند و          نند وسلطه گران را درپيش خود نمي بي   
اجتناب ازخشم او تمام آنچه را كه دستگاه سلطه تحت           ميكوشند كه بخاطر خشنود ساختن خدا و    

 .  و ازآنها تخطي نكنند    مو به اجرا درآورند  نام احكام شرعي وضع كرده است موبه   

 دراي توجيه زوروقدرت و سلطة خو      هرزمان ب   زورمندان و سلطه گران تاريخ درهرجا و    
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 را ابزار     را خواست خدا ميناميده آنها   خودساخته ميشده اند وآن تئوريها    هاي دست به دامن تئوري  

اين امر درخاورميانه به يك اصل ابدي تبديل شد       . كشي از توده ها قرار ميداده اند    خويش براي بهره 
ورميانه دستگاه ديني بعنوان كارآمدترين ابزار      در همة دولتهاي نوين خا. و تا امروز پا برجا ماند

ش افكار توده هاي عامي را      اروزي  جبر توده ها درخدمت سلطة سياسي است، و با تلقينهاي شبانه      
كنندة ثبات و دوام       به همان جهتي سوق ميدهد كه برآورندة خواست حكومتگران و تأمين       

ي از همان تئوريهاي كهن است كه      قوانين دستساز سلطه گران شكل ديگر     . حاكميت آنها است 
طلب به قصد تحكيم پايه هاي قدرتشان به خدمت ميگيرند و توده ها را           جات زورمند و فزوني     دسته

 محروم ميسازند و ثمرة تلاش وكار آنها را به بهانة تأمين       خويشازشركت درسرنوشت اجتماعي   
آسايش خود غارت ميكنند و        هزينه هاي دولت و درواقع به منظور تأمين هرچه بيشتر وسائل         

و   جامعه كه تن به فرمان آنها داده پذيرِ  ستمهرصداي مخالفي را به دست بخشي از فريبخوردگانِ  
 .  درگلو خفه ميكنند  آماده اند كه براي رضاي آنها دست به هرجنايتي بزنند،    

املا  به سلطة سياسي با ديدي ك     انديشيد و »آنارشيستي « البته واقعيت اينست كه نميتوان 
 فساد مطلق است و  پسبدبينانه نگريست و چنين پنداشت كه سلطة سياسي اگر ذاتا فسادگرا است   

نبايد فراموش كرد كه سلطة سياسي براي برقراري نظم و    . بايد به هر حال با آن مخالفت ورزيد  
يم ثبات در جامعه ضرورت حتمي دارد؛ واگر از اين ديد بنگريم نوعي فضيلت را نيز در آن خواه 

نظريه ئي كه پيدايش سلطة    . يافت كه ناشي از حفظ نظم و امنيت و آرامش مردم جامعه است 
) حفظ نظم و امنيت   (سياسي را ناشي از يك قرارداد اجتماعي دانسته از همين خصيصة سلطه          

 .نشأت گرفته است 

در  كه زندگي اجتماعيشان نيازمند ثبات سياسي          ايرانيان اقوامي بودند كشاورز ودامپرور   
ايرانيان در زير چتر   . كشور بود و يك دولت مقتدر و متمركز ميتوانست نگاهبان اين ثبات باشد

آور و ويرانگر، و بدون ترس        دغدغة خاطر ازآشوبها وجنگهاي زيان     دولت مقتدر داريوش، بي 
برانداز بيگانگان، و آسوده از ترس اسارت و دربدري به كار و           ازيورشهاي غارتگرانه و خانمان  

توليد ادامه ميدادند، و بهائي كه در قبال اين آسودگي وآرامش مي پرداختند ميتوانست مورد قبول          
مزايائي كه نظام سياسي هخامنشي براي ايرانيان داشت به مراتب بيشتر و سودمندتر از    . همگان باشد

 . گرفتبهائي بود كه اين نظام تحت عنوان مالياتها و سلب آزاديهاي فردي از مردم ايران مي  

 و حذفِ دردنياي واقعيتها كه گروههاي بشري ازهرسو درصدد تجاوز به همسايگان       
بودند، ايران به حكم موقعيت جغرافيائيش چاره ئي جزآن نداشت كه      يا سلطه بريكديگر  يكديگر 
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عادلانة پيش از ماد و        اقوام ايراني يا مي بايست به حيات اجتماعي نيمه     . قدرتمند ومسلط باشد  

 لقمة گواراي جهانگشايان بيگانه شوند؛ يا دولتي مقتدر         تابرگردند و منتظر باشند     هخامنشي 
ايران درآن شرائط تاريخي    .  گردن نهند شاجتماعي   ومتمركز داشته باشند و به مقتضيات سياسي و        

كوروش و    . خاورميانه باشد هيچ راهي را نميتوانست برگزيند        جزآنكه نيرومندترين سلطه در     
 كه ند و مصمم بودند براين حقيقت آگاهي كامل داشتانيني سياسي خاص خودش داريوش با تيزب

 و بعنوان تنها پاسدار صلح و امنيت  براي استمرار سلطة سياسي ايران بعنوان تنها ابرقدرت جهاني 
 ايرانيان را سروران      اين بها   و در مقابلِ  ند، هر بهائي را كه لازم باشد از اقوام ايراني بگير       جهاني
زمين را برخود داشت و به عنوان يك       آن نقطه ئي از خاورميانه كه نام ايران      .دن ساز متمدن جهانِ

كشور نيرومند و مسلط پا به عرصة تاريخ و جغرافيا نهاده بود، سرزميني بود كه هم از نظر          
جغرافيايي و هم تاريخي در نقطة تلاقي گذرگاههاي توسعه طلبانة مراكز سلطة شرق و غرب واقع    

  اين مراكز سلطه در هر سوي ايران كه بودند، هرگونه بلندپروازي و نقشة جهانگيري كه         . ودشده ب

درچنين وضعيت تهديدآميزي    .  داشتند مي بايست راهشان را ازدرون ايرانزمين ادامه دهند  
موجوديت اقوام ايراني و هويت تاريخي آنها درگرو وجود يك سلطة پرزور سياسي بود كه     

نژاد   طرات تجاوز بيگانگان، بخصوص خطر اقوام ويرانگر و انسان ستيز سامي      آنان را دربرابر خ  
يك   باتدبير و پرزور و بلندپرواز و      درآن شرائط تاريخي فقط يك رهبري قاطع و   . محافظت كند

چنين  . نظام متمركز متكي به زورمندان و سپهداران ميتوانست ضامن تداوم موجوديت ايران باشد       
همه جانبة سپهداران و پهلوانان و خانواده هاي متنفذ و رؤساي نيرومند            دولتي نيازمند حمايت   

    امتيازات چشمگير مادي   خاندانهاي ايراني بود؛ و چاره ئي جزآن نداشت كه دربرابر اين حمايت 
 چيزي جز يك نظام صارم طبقاتي نميتوانست    نتيجة اين امتيازات  . به سپهداران زورمند عطا كند   

 . ز آن نبودباشد، و گريزي هم ا

    الوجود دانسته ميشد شاه نيز يك    درتئوري سياسي ايران همانگونه كه خدا يك ذات واجب
اولي  . ذات والا شمرده ميشد كه وجودش براي برقراري امنيت وآرامش همگان درجهان لازم بود         

نه دوام هستي بدون وجود آفريدگار    . كنندة جهان مادي  خالق و مدبر هستي بود و دومي اداره
شاه در نظر مردم   . بدون وجود شاهجامعههستي قابل تصور بود و نه دوام ثبات و امنيت و صلح در 

 پدر مردم را داشت و اطاعت مردم      تِمهاي عهد كهن بود كه سِ   ايران به تعبيري نسخة دوم كاوي   
ي  و از شخصيتهاي والاي سنت هخامنش خود يك كاوي .  به مثابة اطاعت فرزند از پدرش بود   اواز 

بر يك سيني طلايي منتسب . پنداشتند   چيشپيش و فرزندانش نيز مثل او خود را والا مي   . بودايران
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 و برخي را عقيده    كه در اكتشافات همدان به دست آمده،   )  پ م به بعد 640:سلطنت ( به آريارمن   

 : اين عبارت نقش شده است    براين است كه بعدها به نام او ساخته شده باشد،   

شاه . اه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارس، پور چيشپيش، نوادة هخامنش         ه، شآريارمنَ 
اختيار من است و اسبهاي خوب ومردان خوب       اين سرزمين پارس كه در     : ه گويدآريارمنَ 

به عنايت اهورامزدا من در اين  . دارد، خداي بزرگ اهورامزدا به من عطا كرده است 
 .   مرا پايداري دهاداهورامزدا: شاه آريارمنه گويد  . سرزمين پادشاهم   

  كه اين نيز در اكتشافات همدان يافت شده       ارشام پسر آريارمن نيز بر سيني زرين مشابهي       
 :  چنين نوشته است  وگمان محققان بر آنست كه بعدها به نام او ساخته شده باشد،     

: شاه ارشامه گويد . ه، هخامنشي  منَه شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارس، پور آريار         رشاماَ
سرزمين پارس را با مردان    . هورامزدا خداي بزرگ، برترين خدا، مرا پادشاه كرده است   ا

اهورامزدا مرا ياور بادا، و اين سرزمين را كه   . خوب و اسبان خوب به من عطا كرده است 
 .در دست من است ياري كناد 

ت آورده      بينيم هيچكدام از آريارمن و ارشام نگفته كه پادشاهي را خودش به دس              چنانكه مي
يا اهورامزدا اورا مزيتي مافوق بشري داده است؛ بلكه درهر دومورد سخن برآنست كه اهورامزدا       

اين بدان مفهوم است كه هردو   .  به آنها عنايت نموده و سرزمين و شاهي را به آنان عطا كرده است     
مل حالشان باشد تأكيد دارند كه هرچه دارند از اهورامزدا است، و تا زماني كه لطف اهورامزدا شا  

داريوش نيز در سنگنبشته هايش بر اين وديعة الهي به طور مكرر اشاره نمود،          . اينها را خواهند داشت 
ارشام و    قدسيت شاه نزد آريارمن و    .  بدون اينكه براي خودش هيچگونه تقدس ديني قائل باشد     

افوق انسان و نه      ي انسان و نه معصوم م   ابه معن (داريوش، قدسيت يك انسان     سپس نزد كوروش و   
بر . است، كه مورد عنايت خداي بزرگ قرار دارد و بر جهان حكومت ميكند )  نبي و نه رسول 

 داريوش دربارة كارهاي بزرگي كه انجام داده است    ، يافته شده در شوشروي برخي از الواحِ
 :گويد  چنين سخن مي 

 داريوش . خامنشيويشتاسپه، ه   منم داريوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه كشورها، پور      
نظر مردم بسيار عظيم است همه به عنايت اهورامزدا بوده     هرچه من كرده ام و به: شاه گويد

 .من به عنايت اهورامزدا اين كاخ را بنا كردم   : داريوش شاه گويد .است

پنداشته ميشد   يك ذات مافوق بشري و معصوم      رهبر، اقوام سامي  سياسيِ  ديني تئوريهاي  در
چنين پنداشته ميشد كه او      زيرا بود؛  او زيور يافته و قدسيت او سابق بر پادشاهي او          پادشاهي بهكه 
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در جائي پيامبر خداي  اين ذات  . بوده است و پادشاه   زماني كه در شكم مادرش بوده مقدس  

چون براي او  .آسماني و در جائي خودِ خداي آسماني بود كه به شكل انسان زائيده شده بود  
رهبر    پادشاه شود باز هم بالقوه نميتوانست، حتي اگر بود شاهي به دنيا آمده زيوردادن به مقام  

 »نبي« با مقام اسرائيل ةقبيل رئيس زادگانِ نزد قوم يهود در هر زماني يكي از . پنداشته ميشد 
 بالقوة  در ميان آن قوم مطرح بود، و اين نبي پادشاهِ   ) شخصيت باتقدس و برگزيدة خداي آسماني     (

كشورهاي ديگر  ي كه در ان  حتي اسرائيلي .واسطة خداي اسرائيل به شمار ميرفت   ي نمايندة ب اسرائيل و  
يوسف و    مثل -تحت سلطة اقوام بيگانه ميزيستند در اطاعت اين شاه بالقوه بودند، كه در مواردي     

 تا قرن اول .ديگري بودنددر اطاعت قوم غلام يا  شان خود- اشعياء  عِزرا ودانيال و نحميا و 
ي، تئوريِ دينيِ فرعوني و هليني كه بر ضرورت خدازادگيِ پادشاه تأكيد داشت چنان در  مسيح

سرزمينهاي مصر و شام استحكام يافته بود كه تصورِ آنكه كسي پدرش خداي آسماني نباشد و      
به همين سبب بود كه      . بتواند پادشاه شود اصلا در ذهن مردم اين بخش از خاورميانه جائي نداشت           

در زماني از آخرين سالهاي هزارة  ) خاندانِ پيامبرانِ يهود  ( از خاندان كاهنانِ سنتي  عايشو وقتي 
چندي پيش     ها  به پا خاست تا حكومت محليِ يهود را كه رومي     پ م در پايتخت كهنِ قوم يهود   

احياء كند، گفته شد كه او روح خدا و خدا است كه به شكل انسان متولد شده        برانداخته بودند  
البته قيام ايشوع با شكست  . لطنت داوود و سليمان را در سرزمين اسرائيل احياء كند     است تا س

ولي پيروانش چونكه قبول كرده بودند كه او     .  ها اورا گرفته بردار كردند مواجه گرديد، و رومي
بالقوه دانستند     پادشاه   ازآسمان آمده بوده تا سلطنت كند مرگش را باور نكردند، و اورا همچنان            

 .ه آسمان رفته و درصدد برگشتن به روي زمين و تشكيل سلطنت است       كه ب

 اقوام سامي قدسيت فرمانروا از ذات خودش نشأت گرفته و سلطنت به او          سياسيِ   در تئوريِ
زيور يافته بود و آن قدسيتي كه مقام سلطنت داشت از ذات او حاصل شده بود؛ ولي شاه در ايران   

بود، قدسيتش را نه از ذات خودش بلكه از عنايات اهورامزدا        اگر براي مردم كشور داراي تقدس  
به همين سبب   . حاصل كرده بود، و تا عنايات اهورامزدا شامل حالش بود ميتوانست سلطنت كند

هم در همة سنگنبشته هاي برجا مانده ازشاهان هخامنشي مي بينيم كه آنها ازخداي جهان التماس       
اين موضوع درتئوري سياسي اقوام سامي     . ت خويش بداردعناي را همواره در ميكنند كه آنان 

در آنجا چون نبوت يا امامت از ذات شخص ناشي شده است، تصور اينكه        . به گونة ديگري است 
به همين علت وقتي ما كتاب   . نبوت يا امامت از او برگرفته شود در ذهن و در تئوري جائي ندارد

 كه در آن آمده  قوم عبري ال شاهان بالقوه و بالفعل مقدس يهودان و مسيحيان و زندگينامه و اقو 
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است را بازميخوانيم، در هيچ جا ردپائي از چنين تصوري كه روزي شايد نبوت يا سلطنت از يكي           
ازآنها بازگرفته شود، و يا به عللي و برسر خطا و اشتباهي نبوت يا سلطنت از كسي بازگرفته شده     

 كه ميتوان آن را تئوري  -شأت گرفته از اسكندر مقدوني     ندر تئوري سياسيِ  .باشد وجود ندارد 
 ذات خداي آسماني بود كه به شكل يك بشر در روي زمين پادشاهي          شاه-ستي ناميد  نِلِسياسي هِ 
 خودشان را صراحتا خدا ميخواندند و از مردم        و بطلمياسكندر و همة شاهان سلوكي     . ميكرد

 . بپرستند ميخواستند آنها را به جاي خدايشان     

ولي در تئوري سياسي ايران شاه يك فرد بشري از خاندان سلطنتي بود، و عنايت خدايي   
، و ممكن بود به علت انحراف شاه از عدالت و دادگري       ميشد سبب شاه شدن يك نفر    ) فرة ايزدي (

بهترين   . و دورافتادن از جادة صواب، اين عنايت از او بازگرفته شود و شاهي از او سلب گردد        
اي اين مورد جمشيد است كه در اساطير ايراني، يكدوره از زندگيش دادگرترين انسان  نمونه بر

 ديو درونش اورا فريفت و از راه عدالت بيرون       شد روي زمين بود، و وقتي به شاهي خويش مغرور      
برد و در نتيجه عنايت خدايي ازاو بازگرفته شد و پادشاهي ازدستش رفت و سالها در بيابانها در          

يك سند خشيارشا  .  و سرگرداني و مذلت زيست و ديگر هيچگاه به سلطنت برنگشت   تهيدستي 
به خوبي نشان ميدهد كه شاهنشاه ايران مثل شاهان سامي خيال نميكرده كه او تنها ذاتي است كه        
براي شاهي كردن آفريده شده، بلكه عقيده داشته كه خداي جهان به او عنايت كرده و شاهي را          

خشيارشا در سنگنبشتة تخت جمشيد پس از ستايش آفريدگار    . مجري عدالت باشد به او سپرده تا 
 :زمين و آسمان و مردم و نيكبختي انسانها چنين ميگويد      

پدر    .  ويشتاسپ نام داشت  پدر داريوش . پدر من داريوش بود  : شاه خشيارشا گويد 
سلطنت  در زمان(ويشتاسپ و ارشام هردو در آنوقت     .  ارشام ناميده ميشد  ويشتاسپ 
داريوش را كه پدر من   ) اهورامزدا (او.  ارادة اهورامزدا چنين بود . زنده بودند  ) داريوش

شاه . وقتي داريوش شاه شد كارهاي بسيار باشكوهي انجام داد    . بود شاه اين كشورها كرد
ارادة اهورامزدا چنين بود و پدرم     . داريوش پسران ديگري نيز داشت :  خشيارشا گويد

وقتي پدرم داريوش درگذشت، به ارادة      .  ازخودش فرمانروا ساختداريوش مرا بعد 
 . تخت پدرم شدم  ] وارث  [اهورامزدا من پادشاهِ 

 حركت ميكرد مورد نيك رفتاري  كه برجادة عدالت و  شاه در تئوري سياسي ايران تا زماني 
.  ميداد خدا قرار داشت و همواره خدا او را هدايت و ياوري ميكرد و پيروزي   راهنمايي  حمايت و 

ولي همينكه از اين جاده ميلغزيد عنايت و حمايت خدا از او برگرفته ميشد، وكسي از نوادگان    
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شاهان نيكسيرت پيشين از خانوادة سلطنتي به خواست خدا براو ميشوريد و سلطنت را ازاو ميگرفت             

دشمنان    ازراه درست، دوتا از    شاه  دوبار هم بسبب انحرافِ .  تا عدالت را به جهان برگرداند 
ايرانزمين پادشاهي را ازدست شاه بيرون كشيدند؛ كه مورد اولش اژدهاك اساطير، ومورد دومش          

 است و به هيچ وجه  داراي عصمتدرتئوري سياسي اقوام سامي رهبر سياسي    .  بود»اسكندر گجسته  «
 در   لغزش و خطا و گناه. و هيچگاه تصميم نادرست نخواهد گرفت     خطا و لغزش نخواهد داشت 

مخصوص عوام مردم است، و هر بلائي كه برسر جامعه بيايد نتيجة نافرماني مردم از       تئوري آن
ولي در تئوري سياسي ايران شاه هم باعث سعادت و هم سبب شقاوت       . رهبر بالقوه يا بالفعل است  

شاه اگر نيكسيرت بود سعادت مي آورد، ولي اگر عدالت را از دست مينهاد شورش و جنگ       . ميشد
 و نابساماني و آشوب بركشور مستولي ميگرديد؛ و تا دوباره شاه جديدي برسر كار آيد و        خانگي

 . بتواند عدالت را برقرار كند براي مدتي مردم در ناامني و تشويش بودند    

 در تمام دوران هخامنشي و    - به مفهومي كه در بالا گفته آمد     -شاهنشاهي ايران  تئوري 
شاهان ساساني  .  ساساني در ايران استمرار يافت  دوراناي سپس دوران پارتيان تا واپسين روزه    

طبق .  دانستند- به مفهوم سرور مردم و نه به معناي معبود    -خودشان را خدايگان به عناوين مختلف  
به ياريِ   و سلطنت را از سلالة شاهانِ نيك سيرت بود  تئوري سياسي شاهنشاهي، شاه يك ذات والا   

 داريوش در . دالت باشد و بدي را ازجهان براندازدتا مجري ع  بودتحويل گرفتهخدا 
 در   . تن از خاندان او شاه بودند و او نهيمين است       8سنگ نبشته اش تصريح ميكند كه پيش ازاو      

 -تخت جمشيد تصاويري بر روي برخي از ديوارها نقش است كه نشان ميدهد نياي شاهنشاه با ديو      
 درجنگ است و اورا مغلوب ساخته    -ن داده شدهكه به صورت يك جانور شيرمانند و بالدار نشا   

اين تصاوير يادآور افسانه ها واساطير كهن ايراني است و شاهنشاه هخامنشي با اين تصاوير،      . است
يكي از اين . نسب خويشتن را به نخستين فرمانروايان اسطوره يي اقوام ايراني ميرسانده است       

است كه چنين ايحاء كند كه وي متعلق به دوراني       تصاوير، شاه باستاني را در لباسي نشان داده      
بسيار دورتر از دوران هخامنشي است، و شايد اين تصوير متعلق به نخستين پادشاه اساطير ايران         

همچنين در   . بوده باشد، كه حتما در آن زمان نياي بزرگ شاهنشاه هخامنشي به شمار ميرفته است    
 انسان بالدار و زيباروي برفراز سر شاهنشاه ايستاده       مي بينيم كه فروهر به صورت يك اين نقش ها 

اين درست نيست،  . برخي به غلط پنداشته اند كه اين تصاوير بالدار متعلق به  اهورامزدا است  . است
 ايرانيان براي اهورامزدا هيچ تصويري - چنانكه در روايات مؤرخان يوناني تصريح شده است   -زيرا

 هرودوت مينويسد  .جرد و تشبيه نشدني و تصورنكردني ميدانسته اند    و خدا را ذات مقائل نبوده اند 
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ايرانيان براي خدايشان تصوير و مجسمه و معبد و مذبح نميسازند و ميگويند كساني كه چنين    «كه 

كنند نادانند؛ و تا جائي كه من ميدانم آنها مثل يونانيان نيستند كه براي خدا شكل بشري قائل        
اين . گون مي پنداشته اند و برايش تصوير ميساخته اند  وهر را يك ذات فرشته ولي البته فر1. »باشند

فروهر حتما فروهر فرمانرواي اساطير ايراني است كه نخستين نياي بزرگ شاهنشاه هخامنشي          
همواره برفرزندانش نظارت داشته          و  بوده مرگش به عالم ملكوت پيوسته     پس از كه دانسته ميشده 

 ترهخشَمناسبترين نامي كه ما ميتوانيم بر اين تصوير اطلاق كنيم    . ه استوآنها را هدايت ميكرد 
 و ديديم كه خشتره در گاتا يكي از فضايل ملكوتي به معناي    ، قبلا دربارةخشتره سخن گفتيم   .است

در اين تصاوير نشان داده شده كه شاهنشاه از  .  دانسته شده و از صفات باريتعالي است     سلطنت
يت ميشود، و عنايات اهورامزدا همواره به شكل خشتره بر فراز سر شاهنشاه در        طرف اهورامزدا حما

 .حركت است

اصل قدسيت مقام سلطنت و به تبع آن حرمتِ شاه براي ايراني يك اصل جاافتاده و مورد             
در نتيجه همة مردم خودشان را موظف ميدانستند از شاه اطاعت كنند و وسائل          . قبول و پيروي بود   

الإجرا دانسته ميشد زيرا تصور برآن بود     فرمان شاه براي همگان لازم . و را فراهم آورند خشنودي ا
  خدايگان- چنانكه بالاتر گفتيم   -شاه در يك تعبير   . كه خير همگان را دربر دارد، و چنين هم بود 

در   »رب «خدا در ادبيات فارسي معادل  .  بودند مالك و فرمانروا بود، و همة مردم فرمانبران اوو
 به معناي »خدا«در يك تعبير،  .  است كه هم براي انسان و هم براي خدا اطلاق ميشود ادبياتِ عرب 

شوهر و پدر را در عربي با     . انساني است كه سرپرستي و ادارة امور كس يا كساني را برعهده دارد   
 اش در سورة يوسف از زبان يوسف به حاكم مصري كه يوسف برده        .  بيان ميكرده اند   »رب«لفظ 
فارسي خدا    زبان  در. سرپرست خانه است  البيت بمعناي صاحب و   رب .  گفته شده است  »رب«بود 

شاهان نيز  .  سرپرست ده   »دهخدا«  به معناي سرپرست خاندان است و    »كدخدا«همين معنا را دارد و   
 مقام  يا براي خودشان  بدانند  مردم به اين مفهوم خدايان مردم بودند، نه اينكه خودشان را معبودِ    

 . مافوق بشري قائل باشند 

اين نظريه درتمدن هخامنشي تثبيت گرديد و ازآن زمان به بعد در ايران استمرار يافت و             
و نه شخص   (اصل و پاية اين تئوري، تقدس سلطنت      . اساس استبداد سياسي را در ايران تشكيل داد    

س از آن به شكل ديگري در    بود، كه تا واپسين دم حيات سياسي دولت ساساني باقي ماند و پ        ) شاه
برطبق اين تئوري، رهبري سياسي حق افرادي بود كه داراي    . ايران به زندگي خود ادامه داد
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و ل شجاعت و رادمردي و انسان دوستي و بزرگمنشي و بخشندگي        بي خصوصيات ويژه ئي از ق  

 و زاد داشتند و در يك سلسلة طويل، پشت در پشت بودند و ريشه در خاندان پاكاندادگري 
 بود كه همة افراد بشر فرزندان   )كيومرث   (نرتَگائوماين انسان اوليه  . برزاد، به انسان اوليه ميرسيدند   

 پشت اندر پشت شاهان روي زمين     اواز نسل ) و نه مجموعه ئي از افراد  (او بودند، و يك سلسله   
برطبق اساطير رايج از   در عهد ساساني اين سلسلة مقدس با اردشير پاپكان تجديد ميشد كه       . بودند

 .دودمان شاهان اوليه به حساب مي آمد

 كه براي خويشتن قائل بودند خودشان را شاهنشاهاني    مزايائي كوروش و داريوش ضمن  
ميدانستند كه مأموران اهورامزدا براي برقراري عدالت جهاني و برانداختن زور و ستم به شمار     

مورد   وبرجسته وانيده بود كه به راستي ازتباري   ميرفتند و اين باور درعمق وجدانشان ريشه د   
آنها درعمق وجدانشان  . را به اجرا نهند همة مردم بايد خواسته هاي ايشان حمايت خدايند و

ند  ي ميكردند كه فقط آنها  تصورخودشان را انسانهاي پاك و عدالتگرا و انسان دوست ميديدند و   
حقوق  «در لوح معروف به   .  ازآن پاسداري كنند   گيتي برقرار و    كه قادرند نظام حق و عدل را در     

يابيم؛ و چنانكه ازگواهي    مي و آزادانديشي   كوروش، وي را تجسم عيني عدالت و انسانيت»ملل
سخن داريوش در   .  او حقيقتا هم چنين بوده است  خوانيمنويسندگان يوناني و انبياي اسرائيلي مي  

ت اهورامزدا است و اهورامزدا را مي پرستد،     كتيبه هايش همه جا اين است كه بندة مورد حماي    
عدالتي را برانداخته و عدالت را برقرار ساخته و هيچ جا و هيچ موردي به كسي ستم نكرده است؛    بي

و هركس ديگري بخواهد به راستي و درستي سلطنت كند بايد از زورگويي و ستم بپرهيزد و          
 . عدالت را پيشه سازد 

ريوش دركتيبه ئي در تخت جمشيد ضرورت اجراي عدالت و      خشيارشا، فرزند و جانشين دا    
 : احكام اهورامزدا را به تمام شاهان آينده گوشزد كرده چنين ميگويد   اجراي 

من به عنايت    . درميان سرزمينهاي تابعه جائي وجود داشت كه پرستشگاه ديو بود      
.    پرستش كند   اهورامزدا آن ديوكده را ويران ساختم و اعلان كردم كه كسي نبايد ديو را   

) عدالت  (»ارته«اين جايگاه كه پرستشگاه ديو بود به فرمان من پرستشگاه اهورامزدا و        
. كارهاي بد ديگري نيز وجود داشت كه من آنها را به كارهاي نيك تبديل كردم        . گرديد

اهورامزدا مرا ياوري كرد تا اين كارها را     . من هرچه كردم به عنايت اهورامزدا كردم   
 تاگر فكر ميكني ميخواهي درزندگي  ! توكه پس ازاين خواهي آمد  . انجام دادم

 آمرزيده شوي، به احكامي كه اهورامزدا مقرر كرده است     تمرگ خوشبخت و پس از 
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كسي كه به احكام اهورامزدا    .  را ستايش كن  »ارته«احترام بگذار وخاضعانه اهورامزدا و     

ش كند در حيات و مماتش به سعادت   احترام بگذارد و اهورامزدا و ارته را خاضعانه ستاي  
 . خواهد رسيد 

ريزي   را به كار گرفتند تا نظامي را پايه هكوروش و داريوش تمام تجارب تمدني خاورميان 
كنند كه براي ادارة كل جهان متمدن كارآمد باشد؛ و با تدبيري كه مخصوص خودشان بود    

شاه محور    . ا تحكيم بخشند  كوشيدند كه حكومت جهاني يكپارچه و منسجم و متمركز خويش ر   
همانقدر كه شاه عظيم و باشكوه بود،  . ، و دربار شاه نقطة پرگار جهان متمدن دانسته ميشد تمدن

شاه پاسدار تمدن بود ودربار او مي بايست تجلي عيني اين     . دربار او نيز مي بايست شكوهمند باشد 
استخر، دستماية هنري همة اقوام        شوش و   پاسارگاد و  ازاين رو در ساختن كاخهاي     . پاسداري باشد  

دوشي همة تمدنها و    و ملل خاورميانه به كار گرفته شد تا بناهائي خلق شود كه بازتاب تجمع و هم   
كوروش بزرگ كه    كاخ . فرهنگهاي جهان باشد، و تمدن شكوهمند هخامنشي را به تصوير بكشد        

شد، جلوة بارز چرخش    شوش كه بفرمان داريوش بزرگ ساخته درپاسارگاد ساخته شد، وكاخ   
هنر از خدمت به دين به سوي خدمت به دربار، و تجسم زندة پيوند و تجمع دستاوردهاي هنري              

 تعمد شده بود كه     هاي پاسارگاد و شوش  در ساختن كاخ  . يك نقطه ازجهان بود    خاورميانه در 
مايه هاي همانگونه كه كلية اختيارات سياسي خاورميانه در دست شاه جمع آمده بود، كلية دست     

يادگار نهاده به اين    شوش به كاخ در دركتيبه ئي كه داريوش   .جمع باشد هنري خاورميانه دردربار او  
معماران بابل شالوده هاي كاخ را كندند و براي كاخ  كارگران و: حقيقت چنين اشاره رفته است  

شوري از لبنان   الوار و تيرهاي كاج را كارگران آخشت وآجر فراهم ساختند؛ براي سقفهاي كاخْ 
منطقة    ( به شوش حمل كردند؛ چوب بلوط ازگندارا  »كاريها«به بابل آوردند و از آنجا يونانيها و       

يونان و   سنگتراشان از  . ستونهاي سنگي كاخ را هنرمندان از خوزستان آوردند    .آورده شد  ) پشاور 
 براي تزئين   .ودند  ب  آجرپزان از بابل  ، ومصر  نجاران از سارد و    ،مصر ماد و  زرگران از  ،سارد

ديوارها و دروازه ها و سرستونها طلا از سارد و بلخ، سنگهاي لاجورد و عقيق و شنگرف از     
سازان و   مجسمه   نقاشان و .خوارزم، نقره و آبنوس از مصر، و عاج ازحبشه وآفريقا آورده شد          

 . نان آورده شد ماد ومصر بودند؛ و زيورهاي ديگر براي تزيين ديوارها و درها از يو     زينتگران از 

درشوش كار بسيار شكوهمندي دستورداده شد وكار بسيار باشكوهي           : داريوش شاه گويد 
 .اهورامزدا مرا، پدرم ويشتاسپ را وكشورم را نگهبان بادا     . به وجود آمد

اين شكوه و جلال در كاخ پارس كه اندكي بعدتر از كاخ شوش ساخته شد باز هم بيشتر   
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 شاهنشاهي و محل  اداري دولتِ ميشناسيم، مركز  جمشيد تخت به نام  كاخ پارس كه ما آن را. بود

كاخي  تاريخ جهان تا آن روز.  جهان متمدن درپيشگاه شاهنشاه بود  فرمان روايانِتجمع سالانة تمام   
كاخهاي شوش و پارس بارزترين     . شكوه تخت جمشيد را نديده بود و ازآن پس هم نديد  به ابهت و

گرا و فراگير، و الگوي كامل چرخش تمدن از خدمت به خدا و معبد        جلوة شكوه يك تمدن جهان 
اين كاخها كه در آنها هنر و صنعت همة ملل جهان      .  بود و جامعه بسوي خدمت به شاه و دربار  

همانگونه كه تمدن   .متمدن به كار گرفته شده بود، بهترين نمونة جهانگرايي تمدن هخامنشي بود  
گرا بود، ساختمانهاي هخامنشي نمايانگر تجمع همة تمدنها و     جهان ايراني يك تمدن تلفيقي و

نقوش    در. فرهنگها در يك نقطه بود كه مركز فرمانروايي شاهنشاه ايران به شمار ميرفت       
ملل جهان را دركنار يكديگر در همزيستي برادرانه و در      تخت جمشيد تعمد شده بود كه اقوام و 

مليتي درجاي مخصوص     افواج انساني از هرقوم و  .اطاعت كامل از شاهنشاه نشان داده شوند 
 خودشان به نمايش نهاده شده اند كه در صفهاي مخصوصي همچون مهمانان گرامي شاهنشاه در   

 درآنجا تعمد    .دستاوردهاي تمدني سرزمينشان را به ارمغان آورده اند           دربار ايران حاضر آمده اند و    
به خودش نشان داده شود تا بر پابنديِ دستگاه   شده است كه هرقومي را با لباس و هيئت مخصوص     

 انسان وقتي  .سلطنت ايران به اصل حرمتِ چندگانگي فرهنگي و عقيدتي جوامع بشري تأكيد برود    
كه شاهان آشوري از خودشان باقي نهاده اند و نمايندگان قوم      مقايسه كند  اين نقوش را با نقوشي   

در برابر شاه آشوري در   -ي عاري شده از اصل خويش    يعن- و برهنه بار تحت سلطه را با حالتي ذلت 
متوجه آن رسالت انساني ميشود      به راستي     آنگاه  حال كرنش و سجده و ابراز زبوني نشان ميدهد،        

اقوام  « در نقوش تخت جمشيد هيچ جا نشاني از اينكه .كه تمدن ايراني براي خود قائل بوده است
 وجود ندارد؛ بلكه تصاوير به گونه ئي به نمايش نهاده شده          »دزيرسلطه بايد ذليلانه به ايران جزبه بدهن   

است كه وحدت و همزيستي مسالمت آميز ملتها در زير چتر دولت ايران را بازنمايي ميكند، و    
چنان است كه انگار اين ملتها داراييهايشان را سخاوتمندانه در اختيار شاهنشاه ايران قرار ميدهند تا    

 همة اقوام خاورميانه يي تحت سلطة     .ز امنيت وآرامش همه شان پاسداري كند   او ازاين داراييها و ا 
آزادي   عزت و   همه گونه   مطلق شاهنشاه هستند، ولي به گونه ئي نشان داده شده اند كه از     

نمايندة شاهنشاه به پيشواز آنها رفته      . عنوان مهمانان شاهنشاه به تخت جمشيد آمده اند    و ببرخوردارند 
برادرانه  سوي شاهنشاه راهنمايي ميكند در حالي كه دست شخص مقدَم آنها را   و آنها را به 

چهره ها همه شاد و بشاش، قامتها همه      . دردست گرفته است؛ و اين نهايت احترام به ديگران است     
شاهنشاه ميخواسته است با نقش كردن     . افراشته، چشمها همه باز، و حالتها همه كاملا آزاد است  
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اهميت نيست، بلكه     كمدر اين درگاه  قومي ملل جهان حالي كند كه هيچ همة اقوام و اين مراسم به 

به علاوه خواسته است نشان دهد كه همة اين ملتها از        . همه برادران يكديگرند    همه همطرازند و  
دهندة نارضايتي آنها باشد درآنان         اطاعت شاهنشاه ايران رضايت خاطر دارند و هيچ حالتي كه نشان 

 كه بصورت   - دستمايه هاي تمدنهايشان را آنها با طيب خاطر و با چهره هاي خندانْ  . نميشودديده 
 صفتي كه  . نثار تمدن ايراني ميكنند و بسيار هم خشنودند    -نمادين در اين نقشها نشان داده است  

  كنندة نظر كلي دربار ايران به اقوام  براي دروازة بزرگ تخت جمشيد درنظر گرفته شده بود بازگو 
 گفته شد؛ يعني دروازه ئي كه براي ورود همة ملتهاي  »دروازة ملتها  «به اين دروازه . زير سلطه بود
پيش از اين وقتي كوروش بزرگ كاخ خويش را در پاسارگاد ساخته بود اين نام را      . آزاده است

بر دروازة بزرگ كاخش نهاده بود تا مراتب احترام خويش را نسبت به كل بشريت به نمايش       
ة ملل   داريوش بزرگ نيز با سرمشق گرفتن از كوروش بزرگ در تخت جمشيد درواز  .گذارد ب

 همانگونه كه شاهنشاه ايران و بزرگان ايراني از اين ملل چنين ايحاء ميكند كه ة   درواز.ساخت
دروازه وارد كاخ ميشوند، نمايندگان ملتهاي تحت سلطه نيز از همين دروازه ميگذرند و اين          

 چه شاهنشاه باشد چه يك بزرگ پارسي و چه يك ليبيايي يا حبشي يا -مه تعلق دارد دروازه به ه 
يعني همانگونه كه اين كاخ به همة ملتها تعلق دارد، شاهنشاهي ايران دستگاه     . مصري يا يوناني 

است كه ازآنِ همة ملتها  ش را برسر همة ملتها گسترده است و دولتي اسلطه ئي است كه چتر امنيتي
 و اين  ؛تمدنهاي خاورميانه يي سابقه نداشت     چنين وضعيتي تا آن زمان در    . نژادها است   م وو اقوا

 نه در سلطة    -خصيصه در تاريخ جهان صرفا به ايرانيان تعلق داشته است و ديگر در هيچ سلطه ئي       
 . تكرار نشده است  -سلوكيها، نه روميها و نه ديگران  

ي واستبداد مطلقه براي ايرانيان يك ضرورت        نميتوان انكار كرد كه درآن زمان تقدس رهبر      
امپراطوري پهناور ايران را فقط يك رژيم متمركز و نيرومند و تحت فرمان يك             .  گريزناپذير بود 

جلب اطاعت همگان از دستگاه سلطه مستلزم آن     .  شاه مستبد و مقدس و مطاع ميتوانست اداره كند     
بدانند و اوامر و نواهي او را فرض عين       طاعه  ال واجب والايبود كه همگان شاه را يك ذات     

وقاري كه ايران   .  شكوه ايران بودنُمادِ شاه مظهر آرامش و امنيت و آسايش خاورميانه و       . بشمارند 
ايراني . در جهان كسب كرده بود نتيجة وجود دولت مقتدر و استبدادي كوروش و داريوش بود     

 به خوي بردگي عادت    زادي را نميدانست و   معناي آ  اگر ازشاه اطاعت ميكرد نه بدان سبب بود كه   
قدرت و وقار و امنيت او    . داشت؛ بلكه بدان جهت بود كه شاه را مظهر هويت خويش ميدانست 

ساختن و حفظ چنان تمدن شكوهمندي جز در پرتو وجود    . جز در زير چترشاه قابل تصور نمي بود   
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ر كرده بود كه بدون شاه نه ثبات و ايراني باو.  امكان نداشت دولت متمركز و شاه مستبد و مطاع

 يك وديعة الهي  او باور كرده بود كه سلطنت . امنيتي وجود خواهد داشت و نه وقار و عظمتي 
 مالياتها را بر  او با اين باور بارِ  .  را در جهان برقرار بدارد يتاست كه به شاه عطا شده تا نظم و امن

سلطه گر براي خودشان مقرركرده بودند گردن خودش هموار ميدانست و به امتيازاتي كه طبقات   
  امنيت را   آرامش و  و مي نهاداختيار آنها    مينهاد، و بخشي از ثمرة كار و تلاش خود را كريمانه در  

 . اين معامله ئي بود كه ايراني در آن سود مي برد.  ازآنها دريافت ميكرد   درعوض

در طول   .  وقار و شكوه زيست   ايراني براي قرنهاي درازي در زير چتر سلطة شاهنشاهي در   
بار يورش اسكندر مقدوني، ايران هيچگاه مورد تجاوز         اين عرصة دراز تاريخي، جز دوران نكبت  

اقوام بيگانه قرار نگرفت؛ هيچ بيگانه ئي ثروتهاي ايراني را به يغما نبرد و از ايراني باج نگرفت؛         
در طول    . اوقار و سربلند و آسوده زيست     ايراني به زير سلطة هيچ قوم مهاجمي در نيامد وآزاده و ب      

يازده قرن پرشكوه كساني بر ايراني حكم ميراندند كه خود ايراني بودند، در درون ايران ميزيستند،        
ايراني در زير سلطة شاه، آزادة باوقاري بود كه         . و بخشي از ملت باوقار ايران را تشكيل ميدادند    

او زحمت ميكشيد، كار و توليد     .  داده بود»ندي سربل « و »آزادگي  «آزادي فرديش را به بهاي    
ميكرد، ماليات مي پرداخت، فرزندانش را در اختيار ارتش مينهاد، فداكاريها ميكرد، تا به عنوان              

ش  درجهان سربلند و پرقدرت بماند و بيگانگان چشم طمع به مال و ثروت و سرزمين          يك ملت  
خت و به شكوه و عظمت اين كاخها افتخار    كاخ و بارگاه ميسا او براي حكومتگرانْ . ندوزند 
 . شكوه و عظمت خودش يعني شكوه ملت ايران ميدانست  نُمادِ زيرا آنها را   ،ميكرد

دستگاه سلطنت ايران درطول اين يازده قرن دردست خاندانهاي اصيل ايراني بود كه به رغم       
آنها عشق    به  ميداشتند و  شان ايران و ايراني را دوست انه افزون طلب  اقتدارگرايانه و   همة خصايص

 - مثل هر انسان ديگري - شاهنشاهان ايران در واقع حالت پدراني نيكخواه را داشتند كه       .ميورزيدند 
شاهنشاه پدر    . هرچيزي را در درجة اول براي خودشان و در درجة دوم براي فرزندانشان ميخواهند      

 .ين دو برقرار بود رابطة محبت و اطاعت بود    ايرانيان بود و ايرانيانْ فرزندان او؛ و رابطه ئي كه ميان ا     
 تن  او با تمام خصوصياتش عشق ميورزيد و براي آسوده زيستن        شاهنشاه ايراني هم متقابلا به  

ملت . اين يك معاملة متقابل بود كه آنكه در آن سود مي برد ملت ايران بود   . به هركاري ميداد 
 قدرت و    آزادي . ش از آزادي دوست ميداشت  ايران مفهوم آزادي را ميشناخت، اما آزادگي را بي    

 اما قدرتي كه دستگاه سلطة ايران داشت چنان امنيتي را براي ايراني  ؛آورد امنيت و رفاه نمي 
سازندگي ادامه ميداد و بخاطر آنكه اين      به ارمغان آورده بود كه او با خيال آسوده به كار و    
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  ضع ميكرد گردن مينهاد و زندگي ميكرد و     واين دستگاه  آسودگي پابرجا بماند به قوانيني كه      

ايراني در طول يازده قرني كه درزير چتر حمايت        . ر بود سرو  ش روزگار   متمدنِبرجهانِ
    مشغول كار و سازندگي بود، ثمرة تلاشش به خودش تعلق      شاهنشاهان بود در آرامش و امنيت 

 شهرهاي داخلي ايران از   جرأت نميكردند چشم طمع به ثروتهاي او بدوزند؛   بيگانگان   ميگرفت؛ 
 درميان حصار   زرنگان و جز اينها مرو وگرگان و بلخ و   ري و هرات و  استخر و همدان گرفته تا 

شديد امنيتي كه چتر حمايت شاهنشاهي برايشان فراهم آورده بود با خيال آسوده و در امنيت  
مله كنند و ثروتها و اينكه بيگانگان به آنها ح    كامل به زندگي ادامه ميدادند و دغدغه ئي از 

ديني كه زرتشت  . خته هايشان را به غارت ببرند و فرزندانشان را اسير كنند به دل راه نميدادند         واند
اساسش را نهاده بود از ايراني قومي ساخته بود كه دروغ را بزرگترين گناه ميشمرد و همواره         

راني با همة خصايص   حكومتگران اي  . ميكوشيد كه درست كردار و راسترو و نيكوكار باشد     
 و براي همه    ميشمردندافزون طلبيشان براي مردم ايران پدراني بودند كه رعايا را فرزندان خودشان         

دل ميسوزاندند و همواره در صدد آبادسازي ايران بودند، و شاه در هر زماني پدر همگان بود و            
تي ميكرد و آنان را   همچون پدري نيكخواه فرزندانش را به نحوي كه شايسته ميدانست سرپرس          

 در ايران چنين تقدسي يافته و ايراني عادت         شاهاينكه كلمة  . به سوي خير و سعادت به پيش مي برد     
كرده    مقايسه »شاه «دلخواه و عظيم است را با    دلكش و   كرده است كه هرچه نيكو و پسنديده و    

اكنون هم برسر زبانهاي     و ديگر كلمات مشابهي كه …شاهراه، شاهكار   ( نسبت دهد  »شاه «آن را به 
 به سبب همين رابطة شايسته است كه ميان شاه و ملت وجود داشته، و به سبب همان       )عوام است

 .است كه شاه براي ايران و ايراني ايجاد كرده بوده است و آرامش و امنيتي   شكوه و شوكت
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